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ملي شدن صنعت نفت

قانون ملي شدن صنعت نفت در واقع پيشنهادي بود که به امضاي همه اعضاي کميسيون مخصوص نفت در مجلس شوراي ملي ايران در ۱۷ اسفند ۱۳۲۹ به مجلس ارائه شد و تصويب گرديد.
متن پيشنهاد تصويب شده:

به‌نام سعادت ملت ايران و به‌منظور کمک به تأمين صلح جهاني، امضاکنندگان ذيل پيشنهاد مي‌نمائيم که صنعت نفت ايران در تمام مناطق کشور بدون استثنا ملي اعلام شود يعني تمام عمليات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداري در دست دولت قرارگيرد. 

مجلس سنا نيز اين پيشنهاد را در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ تصويب کرد و پيشنهاد قانوني شد.
ناگفته‌هاي نهضت ملي شدن صنعت نفت
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گفت و گو با حجت الاسلام روح الله حسينيان

 

 

 
در آستانه سالگرد ملي شدن صنعت نفت هستيم، معروف است كه شما در مورد عوامل ملي شدن صنعت نفت سخن ديگري غير از آنچه معروف است داريد؟
بله، من معتقدم آنچه در ملي شدن صنعت نفت شهرت پيدا كرده، و تاريخ نويسان ملي گرا آن را شهرت دارند يا با اسناد و مدارك هم خواني ندارد به همين جهت معتقدم بايد پرونده نهضت ملي شدن صنعت نفت بار ديگر بازخواني شود.
تحقيقات من نشان مي‌دهد طرح انديشه‌ي ملي شدن صنعت نفت و سپس تبديل آن به يك خواست عمومي و سپس بسيج توده‌هاي مردم توسط نيروهاي مذهبي به رهبري آيت‌الله كاشاني انجام گرفته است. 
آيا اعتقاد شما اين است كه مصدق و جبهه‌ي ملي در ملي شدن صنعت نفت نقشي نداشته‌اند ؟
در واقع ملي شدن صنعت يك فرايندي بود كه از بعد از جنگ جهاني دوم و اشغال ايران توسط متفقين آغاز شد. مي‌توانيم عوامل مهم ملي شدن صنعت نفت را در نقش طيفي از نيروهاي مذهبي به رهبري آيت‌الله كاشاني و طيف آرمانگرا را به رهبري فداييان اسلام از يك طرف نقش نمايندگان مجلس و نقش نيروهاي ملي گرا تبيين كنيم كه هر كدام از اينها در زمان خاصي نقشي را ايفا كردند كه هيچ كدام تأثيري مانند نقش نيروهاي مذهبي در حوزه‌ي زماني گسترده نداشته‌اند. 

 

 


قدري واضح‌تر نقش اين سه عامل را بيان کنيد؟
اجازه دهيد ابتدا به نقش نمايندگان در مجلس شوراي ملي بپردازم در اين زمان نمايندگان از چند طيف تشكيل مي‌شدند. نيروهاي چپ گرا و طرفدار سياست شوروي و به اصطلاح روس فيل‌ها و طيف ديگر از راست گرايان طرفدار انگليس يا انگلوفيل‌ها اين دو طيف در مجلس چهاردهم و پانزدهم فعال بودند. البته در مجلس پانزدهم يك اقليت قدرت مند در اطراف سيد حسين مكي تجمع كردند كه نقش مهمي را در حوزه‌ي نفت ايفا كردند. 
عمده‌ي فعاليت چپ گرايان و راست گرايان محدود كردن منافع قدرت‌هاي شوروي و انگليس بود. به اين معنا كه راست گرايان سعي مي‌كردند منافع شوروي را محدود يا مورد ضربه قرار دهند و چپ گرايان منافع انگليس را مورد هدف قرار مي‌دادند به همين جهت چند طرح در مجلس به تصويب رسيد كه حائز اهميت است اولين طرح توسط مصدق تهيه شد. يعني درست در زماني كه كافتارادزه معاون كميسارياي ملي امور خارجه براي مذاكره يك قرار داد نفتي دارد ايران شده بود، مصدق با يك طرح دولت از هر گونه مذاكره قانوني در مورد نفت منع كرد. اين طرح در يازدهم آذر 1323 به تصويب مجلس رسيد. 
طرفداران شوروي كه در مجلس از تصويب اين طرح يكه خورده بودند درست در فرداي آن روز طرح لغو قرارداد 1312 نفتي با انگليس را به مجلس پيشنهاد كردند. ولي مصدق با آن مخالفت كرد و اعلام نمود قرارداد چون طرفيني است نمي‌شود يك طرفه آن را لغو كرد.
چپ گرايان كه از طرح اين ماده واحد شكست خوردند در انتظار فرصت بودند تا مجددا مسئله‌ي مقاوله نامه‌ي نفتي شوروي و احمد قوام در مجلس مطرح شد. اين بار چپ گرايان توانستند از فضاي موجود استفاده و در طرح رد مقاوله نامه بندي را اضافه كنند كه ضربتي همانند به منافع انگليس بود. در بند (ه) اين طرح دولت موظف شد تا براي احقاق حق ايران از شركت نفت جنوب اقداماتي را به عمل آورد. 
بند(ه) سرانجام منجر به قرارداد الحاقي گس – گلشائيان شد. اين قرارداد در پايان دوره‌ي مجلس 15 در مجلس مطرح شد، اما اقليت مجلس پانزدهم با نطق‌هاي طولاني مانع از تصويب آن شدند. بعد از لايحه گس گلشائيان تمام هم و غم انگليس، دربار و راست گرايان بر اين شد كه اين قرارداد را به تصويب برسانند و به همين جهت مثلث قدرت دولت قدرتمند رزم‌آرا را سر كار آوردند تا اين لايحه را تصويب كند و رزم‌آرا با تمام قدرت اين مأموريت خود را آغاز كرد. 
د رمجموع نقش نمايندگان مجلس به ممنوعيت امتياز نفت به شوروي و اصلاح قرارداد نفتي ايران انگليس در ضمن لايحه‌ي گس – گلشائيان شد. بايد اذعان كرد بحث‌ها ي نفتي در مجلس در 
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مردم و جامعه اثر بسيار مثبت داشت. 
از اينجا به بعد نقش نيروهاي مذهبي جدي‌تر و مؤثر مي‌شود و آيت‌الله كاشاني و روحانيون طيف وابسته به وي در بسياري از جمعيت‌ها، سخنراني‌ها، خطبه‌ها اعياد قربان و فطر شعار «نفت ايران براي ايراني» را مطرح كرده بودند و آيت‌الله كاشاني به خاطر اطلاعيه‌اي كه در همين زمينه صادر كرد به بهانه‌ي ترور شاه به لبنان تبعيد شد. آيت‌الله در لبنان با ارسال نامه‌هاي سرگشاده بر شعار «نفت ايران براي ايراني» پاي مي‌فشرد. وي در بازگشت پيروزمندانه‌ي خود در اولين سخنراني، سخن از ملي كردن صنعت نفت به بيان آورد و در اولين بيانيه‌ رسمي كه توسط مصدق در مجلس قرائت گرديد روي ملي شدن صنعت نفت اصرار كرد و قرارداد الحاقي گس گلشائيان را مردود شمرد. 
مهم‌ترين واقعه‌اي كه در اين مقطع اتفاق افتاد انتخابات دوره‌ي شانزدهم مجلس بود كه دربار به رهبري هژير با دخالت در آن مانع شمارش آراء اعضاي جبهه ملي مي‌شد.
در اينجا بود كه نيروهاي آرمانگراي اسلامي وارد كارزار شدند و با دو عمليات سرنوشت ساز دو مانع عمده را بر طرف و موجب به قدرت رسيدن نيروهاي جبهه ملي گرديدند.
فداييان اسلام با ترور هژير رژيم را وادار به عقب نشيني كردند و رژيم مجبور شد نتيجه‌ي انتخابات را مخدوش و باطل اعلام كند و با تجديد انتخابات اعضاي جبهه ملي به مجلس راه يافتند.
دومين نقش مهم را باز فداييان اسلام ايفا كردند. بعد از اينكه نيروهاي مذهبي توده‌ها و بسيج كرده بودند به اعتقاد اعضاي جبهه ملي و ساير مبارزين اين رزم‌آرا تنها مانع ملي شدن صنعت نفت بود و فداييان اسلام قدرت مندترين مانع را از سر راه برداشتند و درست يك هفته بعد مجلس مجبور شد رأي به ملي شدن صنعت نفت صادر نمايد.

آيت الله کاشاني به دليل مقبوليتي که بين عالمان بزرگ بلاد داشت،توانست مراجع محلي را به صحنه بکشاند و آنان با حمايت از آيت الله و صدور بيانيه امواج مردمي ايجاد کردند. 
آيت الله خوانساري يکي از مراجع بزرگ آيت سيد محمد روحاني و آيت الله شاهردي از قم، آيت الله بهاءالدين محلاتي از شيراز، آيت الله چهار سوقي از اصفهان، آيت الله حاج شيخ باقر رسولي از رشت، آيت الله حاج شيخ محمدرضا کلباسي از مشهد همچنين روحانيون مانند حاج سيد حسين خادمي اصفهاني، حاج شيخ مرتضي مدرسي اردکاني، حاج سيد مصطفي سيدالعراقين، حاج شيخ مهدي نجفي و فقيه سبزواري با صدور بيانيه‌ها‌،فتاوا و سخنراني‌ها‌ توانستند نيروهاي مذهبي را بسيج کنند و هر روز تظاهراتي در شهرهاي بزرگ ايران براي ملي شدن صنعت نفت بر پا کنند. جالب اينجاست که ترجح بند همه ي فتواها و بيانيه‌ها‌ حمايت از رهبري آيت الله کاشاني بود. آيت الله خوانساري در بيابان فتوائيه خود افزودند: «با اينکه مثل حضرت مستطاب آيت الله کاشاني دامت برکاته که مجتهد عادل و با شهامت و دلسوز و فداکار براي مصالح دين و دنياي مردم، براي بيداري مردم تلاش مي‏کند ديگر مجال عذري براي کسي نمي‏ماند» ساير آيات هم با همين لحن از رهبري آيت الله کاشاني حمايت کردند.

 

 

 

پس مصدق از چه وقتي به نهضت مردمي ملي شدن صنعت نفت پيوست؟
اسنادي که موجود است تا آذرماه 1329 که تقريبا ملي شدن صنعت نفت به يک خواست عمومي تبديل شده بود، هيچ نشاني از موافقت مصدق با ملي شدن صنعت نفت در دست نيست. صورت مجلس دوره چهاردهم نشان ميدهد که مصدق با ملي شدن صنعت نفت مخالفت کرده است و آن را قرار دادي طرفيني مي‏داند که يک طرفه نمي‏شود فسخ کرد. در مجلس پانزدهم نيز نامه ي مصدق از احمد آباد به مجلس نشان مي‏دهد که مصدق از ملي شدن صنعت نفت سخني به بيان نمي‏آورد، بلکه متاسفانه با قرار داد استعماري گس – گلشاييان با مختصر اصلاحات که شيلينگ کاغذي به شيلنيگ طلا تبديل شود موافقت مي‏کند. 
در مجلس شانزدهم نيز فقط نطقي از مصدق ضبط شده است که صحبت از ملي شدن صنعت نفت دارد که آنهم مربوط به بيانيه آيت الله کاشاني است. آيت الله کاشاني بعد از بازگشت پيروزمندانه بيانيه اي صادر کرد و چون نماينده مجلس بود ولي در مجلس شرکت نمي‏کرد، بيانيه اش را به مصدق داد و مصدق در 29 خرداد در مجلس از طرف ايشان قرائت کرد. 
حتي در صورت مذاکرات کميسيون نفت که مصدق رئيس آن بود نيز صحبتي از مصدق که دلالت بر پيشنهاد ملي شدن نفت توسط او را داشته باشد، ضبط نشده است. براي اولين باز در مهرماه حائري زاده پيشنهاد ملي شدن صنعت نفت را داده است. 
جالب اين است که خود مصدق هم در خاطراتش پيشنهاد ملي شدن صنعت نفت را به فاطمي نسبت مي‏دهد. هر چند اين ادعا در جايي ضبط نشده در عين حال نشان مي‏دهد که خود مصدق هم ادعايي ندارد.
علت اين بود که اصولا مصدق و اکثريت اعضاي تشکيل دهند جبهه ملي هدفي ضد استعماري نداشتند، آنها در پي انتخاب آزاد بودند به همين جهت در آبان 1328 که تشکيل جبهه ملي را اعلام کردند هيچ اشاره اي به مبارزه بيروني نداشتند و سخني از استعمار به ميان نياوردند.
تنها سندي که درست است و نشان مي‏دهد اعضاي جبهه ملي و مصدق به دنبال ملي کردن صنعت نفت بودند سندي است که دلالت دارد جلسه اي در منزل حاج محمود نريمان با حضور آيت الله کاشاني، شايگان،مکي، صالح، آزاد، بقايي و مصدق تشکيل شد پيشنهادي مطرح شد و به امضاي آقايان رسيد که نفت ملي شود، ولي مصدق در آن جلسه از امضا خودداري کرد. به گزارش حائري زاده در 29 ارديبهشت 1332 در مجلس شوراي ملي، مصدق در آن جلسه مخالفت کرد و استدلال کرد اگر قرارداد 1933 رضا شاه را لغو کنيم 
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قرارداد دارسي به فوت خود باقي مي‏ماند. البته بعدها مصدق را راضي کردند زير آن ورقه را امضاء کند. به همين خاطر امضاي مصدق آخرين امضا و با قلم ديگري است. 

 

 


اينجا يک سوال اساسي مطرح مي‏شود و آن اينکه با اينکه مصدق به عنوان رئيس کميسيون نفت چندان با ملي شدن نفت موافق نبود و ساير اعضاي کميسيون هم به دليل خاستگاه طبقاتي و وابستگي به قدرت‌ها‌ و دربار علي القاعده نبايد با ملي شدن نفت موافق باشند پس چطور کميسيون نفت روز 17 اسفند پيشنهاد ملي شدن صنعت نفت را در صحن مجلس مطرح کرد؟
سوال بسيار دقيقي است و شايد تحليل آن بسياري از تاريکي‌ها‌ي تاريخي را حل کند. شايد بهترين پاسخ به اين سوال، تحليل متن پيشنهاد مذکور است. در متن پيشنهاد چنين آمده است:  «نظر به اينکه ضمن پيشنهادات واصله به کميسيون نفت پيشنهاد ملي شدن صنعت نفت در سراسر کشور مورد توجه و قبول کميسيون نفت قرار گرفته....» 
اين متن نشان مي‏دهد که پيشنهاد ملي شدن صنعت نفت از خارج از کميسيون نفت وارد شده و واژه واصله اين معنا را به خوبي روشن مي‏کند. 
بنابراين بهتر است حوادث بيروني قبل از آن روز را مورد مطالعه قرار دهيم. 
عرض کردم که بعد از بازگشت پيروزمندانه آيت الله کاشاني و ملي شدن صنعت نفت تبديل به يک خواست ملي شد. علما وارد صحنه شد. جالب اين است که عبارت کميسيون نفت قبل از آن درست در بيانيه‌ها‌ علما و آمده بود. شما به اين عبارت آيت الله شاهرودي در بيانيه اش توجه کنيد: «جاي هيچ گونه ترديدي نيست که کوتاه کردن دست اجانب از کشور و مسلمين و ملي نمودن صنعت نفت در سراسر کشو بر هر مسلماني لازم و واجب است. » 
عبارت بيانيه آيت الله قمي شايد گوياتر باشد: «چون آيت الله کاشاني در راس اين نهضت مقدس قرار گرفته اند و کمال جديت امر و قيام مي‏فرمايند بر ملي شدن صنعت نفت در سراسر کشور راهي براي شبهه باقي نمي‏ماند».

 

 

ممکن است اقدامات آيت الله کاشاني را پس از بازگشت به ايران توضيح دهيد؟ 
اتفاقا با اشاره به اقدامات آيت الله کاشاني نقش نيروهاي مذهبي در ملي شدن صنعت نفت روشن تر مي‏شود. 
آيت الله کاشاني علاوه بر سخنراني‌ها‌، اعزام مبلغ به شهرها، پيام به علما و مردم، چند كار مهم و تعيين كننده كرد. درست يك هفته بعد از ورود به ايران يعني قبل از حكومت رزم آرا و درست در زماني كه قرارداد الحاقي در مجلس مورد بحث قرار گرفته بود، پيامي به مجلس فرستاد كه اين پيام توسط مصدق در 28 خرداد در مجلس قرائت شد. قبل از طرح ملي شدن در كميسيون نفت يا صحن مجلس آيت الله در اين پيام رسما اعلام كرد كه «مردم با هر قراردادي كه قرارداد 1312 را تثبيت كند مخالف هستند.» آيت الله از طرف مردم اعلام كرد كه: «نفت ايران متعلق به ملت ايران است و به هر ترتيبي كه بخواهد نسبت به آن رفتار مي‏كند و قرارداد غيرقانوني كه با اكراه و اجبار تحميل شود، هيچ نوع ارزش قضايي ندارد.»
بعد از روي كار آمدن رزم آرا و تلاش وي براي تصويب قرارداد الحاقي، آيت الله بيانيه اي صادر كرد كه بازتاب گسترده اي در مطبوعات داخلي و خارجي داشت. آيت الله با برشمردن مصيبت‌ها‌ي مردم تصريح كرد كه: «ملي شدن صنعت نفت در ايران تنها چاره ي بيچارگي‌ها‌ي ماست». آيت الله در همين اطلاعيه با فتواي ديني خطاب به مردم گفتند: «ناچارم اين آرزوي عمومي را يك بار ديگر بيان كنم تا با نام سعادت ملت ايران و به منظور كمك به تامين صلح جهاني همه ي افراد مملكت بخواهند كه صنعت نفت ايران در مناطق كشور بدون استثنا ملي اعلام شود.»
يك هفته بعد بود كه كميسيون نفت قرارداد الحاقي را رد كرد و آن را فاقد توانايي براي استيفاي حقوق ملت دانست. بعد از اينكه كميسيون نفت قرارداد الحاقي را رد كرد آيت الله كاشاني بر اقدامات اجتماعي خود افزود. وي چندين تظاهرات بزرگ را در تهران ترتيب داد. 
آيت الله با صدور اطلاعيه از مردم خواست تا اول دي براي درخواست ملي كردن صنعت نفت در مسجد شاه اجتماع كنند و اين اولين اجتماع عظيمي مي‏باشد كه در آن سخنرانان و مردم خواستار ملي شدن صنعت نفت شدند.
مجددا آيت الله يك هفته بعد را اعلام تظاهرات كرد. مردم عظيمي در ميدان بهارستان اجتماع كردند 
به قول حسين هيكل كه آن روز شاهد آن تظاهرات بوده چنين گزارش كرده «صداي آيت الله كاشاني در تمام گوشه و كنار دنيا همچنين مي‌پيچد.» وي اين تظاهرات را صد هزار نفر تخمين زد كه مثل قضا و قدرالهي به سوي پارلمان پيش مي‏رفتند و كاخ شاه به نيروهاي انتظامي دستور داد در مقابل آيت الله استقامت نكنند.
مجددا آيت الله در ششم بهمن تظاهرات عظيمي را در مسجد شاه ترتيب داد كه خواست سخنرانان و تظاهر كنندگان، ملي شدن صنعت نفت در سراسر كشور بود.
مهمترين حمايت آيت الله از تظاهرات 11 اسفند فداييان اسلام بود كه آيت الله با صدور اطلاعيه از مردم خواست تا در تظاهرات آنها شركت كنند. در همين تظاهرات بود كه سيد عبدالحسين واحدي مرد شماره 2 به رزم آرا اتمام جهت كرد يا نفت بايد ملي شود يا كشته خواهد شد.
شجاعانه ترين موضع گيري آيت الله روز بعد از قتل رزم آرا بود. با قتل رزم آرا خيلي‌ها‌ وحشت كرده بودند و مي‏خواستند به صورت موقت هم كه شده خود را مخفي كنند ولي آيت الله يك روز بعد از قتل وي اعلام راهپيمايي كرد. اين تظاهرات درجلو مجلس در ميدان بهارستان برقرار گرديد و كميسيون نفت در همان روز تصميم خود را مبني بر ملي شدن صنعت نفت اعلام كرد.
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سرانجام تصميم 17 اسفند كميسون نفت در روز 24 اسفند در مجلس طرح شد و ملي شدن صنعت نفت به تصويب رسيد. 
شايد تفسير راديو لندن توضيح بيشتري بر نقش آيت الله باشد. راديو لندن با تفسيري بي ادبانه و با لحني عصباني همان شب اعلام كرد: اين طرح توسط عده‌اي مرتجع همچنين يك عده ملاي متعصب كه در رأس آنها سيد ابوالقاسم كاشاني است پشتيباني شده است.

 

 

 

عمليات قتل رزم‌آرا توسط فداييان اسلام چقدر اهميت داشت و اين عمل چه نقشي را ايفا كرد؟
طبق اسناد موجود انگليس، دربار و شركت نفت همه‌ي تلاش خود را متحد كرده بودند كه لايحه‌ي الحاقي تصويب شود و هر سه نيرو رزم‌آرا را مرد اين پيكار يافتند. رزم‌آرا تمام توان خود را به كار برد. طبق اسناد موجود همه‌ي كساني که در اين اواخر يعني بهمن و اسفند 29 به اين نتيجه رسيده بودند كه بايد نفت ملي شود به اين نتيجه رسيده بودند كه همه‌ي عوامل اجتماعي و زمينه‌ها براي ملي شدن صنعت نفت آماده شده و به اصطلاح مقتضي موجود است، ولي مانع هم موجود است و اين تنها مانع بايد برداشته شود و اين تحليل درست از كار در آمد و در همين مجلسي كه كميسيون نفت نمي‌توانست تصميم بگيرد يک روز بعد از قتل رزم‌آرا كميسيون تصميم گرفت و خواستار ملي شدن صنعت نفت شد چون تنها از رزم‌آرا مي‌ترسيدند.
جالب است بدانيد كه در اواخر آذر ماه يازده نفر از نمايندگان جبهه ملي و غيره طرحي را براي ملي كردن نفت تهيه و يازده امضاء جمع کردند ولي يك نفر ديگر در مجلس نبود كه اين طرح را امضا كند كه قابل طرح در مجلس باشد، همين مجلس در 24 اسفند تقريبا به اتفاق آرا ملي شدن صنعت نفت را تصويب كردند، و اين مي‌تواند نشان دهد كه رفتن رزم‌آرا چقدر نقش‌آفرين بود

نويافته هايي درباره ملي کردن صنعت نفت
	

	● بعد از مجلس پانزدهم تکليف اين لايحه چه شد؟ 
بعد از مجلس پانزدهم مبارزه ي آيت الله کاشاني از لبنان براي برگزاري انتخابات دوره ي شانزدهم و انتخابات مجدد نمايندگان اقليت يعني همان کساني که در برابر اين لايحه ايستاده بودند، آغاز شد. ولي دولت وقت و انگلستان در صدد بودند از ورود آيت الله کاشاني و نمايندگان شجاع اقليت به مجلس جلوگيري کنند. 
 
● در اين ايام آيت الله کاشاني در تبعيد بودند؟ 
بله. 
 
● با وجود تبعيدشان مي توانستند وارد مجلس شوند؟ 
بله. آن زمان منعي در اين مورد وجود نداشت و نهايتاً آيت الله کاشاني، همان اقليت به اضافه ي مصدق وارد مجلس شانزدهم شدند. 
دليل پيروزي مصدق در انتخابات چه بود؟ و با وجود خط مشي متفاوت مصدق چگونه در جبهه ي اين اقليت قرار گرفت؟ 
مصدق محبوبيتي در بين مردم داشت كه به واسطه ي شعارهايي که مي داد اين محبوبيت را پيدا کرده بود. از طرفي نيز آيت الله کاشاني متوجه نقش مصدق نبودند و وقتي انتخابات برگزار شد، فکر مي کردند اگر مصدق وارد گردد، جبهه ي آنها تقويت مي شود. 
آيا نامه ي مصدق در مورد موافقتش با لايحه ي الحاقي نمي توانست مرحوم كاشاني و نمايندگان اقليت را متوجه کند؟ 
مصدق نامه را زيرکانه نوشته بود. آنقدر زيرکانه که مردم و نمايندگان متوجه آن نشدند. 
 
● چرا تقلب هاي انتخاباتي به نتيجه نرسيد؟ 
مبارزات و اعتراضات شديد مردم منجر به اين شد که انتخابات دوره ي شانزدهم در تهران ابطال شود. به ويژه اينکه آيت الله کاشاني و يارانش از ليست 12 نفري نمايندگان تهران بيرون رفتند. انتخابات دوره ي شانزدهم مجدداً در بهمن ماه 1328 برگزار و نتايح آن در فروردين 1329 اعلام شد. آيت الله کاشاني به مجلس راه يافت و نمايندگي را پذيرفت. با بهره گيري از مصونيت پارلماني به تبعيد ايشان پايان داده شد و به ايران بازگشت. 
 
● اين مصونيت پارلماني چيست؟ 
براساس قانون آن زمان هر کس نماينده باشد دولت حق ندارد او را بازداشت و تبعيد کند. البته اين قانون امروز وجود ندارد. به هر حال بازگشت آيت الله کاشاني با استقبال بي نظير در تاريخ ايران باعث اتحاد مردم و زمينه سازي براي دستيابي به هدف هاي نهضت ملي ايران شد. آيت الله کاشاني پس از بازگشت اعلاميه هايي درباره ي حقوق ايران در زمينه ي نفت صادر کرد. وي در 28 خرداد 1329 يعني يک هفته پس از بازگشتش پيامي به نمايندگان داد مبني بر اينکه "نفت ايران منتقل به ملت ايران است و به هر ترتيبي که بخواهد نسبت به آن رفتار مي کند و قرارداد غيرقانوني که به اکراه و اجبار تحميل شود هيچ نوع اعتبار قضايي ندارد و نمي تواند ملت ايران را از حقوق مسلمه خود محروم کند. " و سپس افزودند: "ملت ايران مشروطيت را با خون خود گرفته و زير بار استبداد و ديکتاتوري نمي رود و البته با خون خود هم از آن دفاع خواهد کرد. " 
اين پيام از سوي مصدق خوانده شد ولي او 
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همسويي با هدف هاي آقاي كاشاني و ديگر اقليت ها نشان نمي داد و حتي هنگامي که کميسيوني از نمايندگان براي رسيدگي به لايحه ي الحاقي تشکيل شد، مصدق موافق ملي کردن نفت نبود. 
 
● چرا پيام هاي آيت الله کاشاني توسط مصدق در مجلس خوانده مي شد؟ آيا اين به انتخاب خود مرحوم كاشاني کاشاني بود؟ 
خير. انتخابش با آيت الله کاشاني نبود. ايشان پيام هايشان را مي فرستادند و مصدق پيش دستي مي کرد و براي نزديک شدن به ايشان پيام ها را مي خواند. از طرفي نمايندگان اقليت مجلس شانزدهم مصدق را به عنوان رهبر خود انتخاب کرده بودند. 
 
● گويا آيت الله كاشاني در مجلس حاضر نمي شدند؟ چرا؟ 
شأن و موقعيت ايشان به عنوان يكي از علماي بزرگ در حدي نبود كه به مجلس بروند. نه اينكه مجلس را كوچك بشمارند بلكه يك موقعيت مذهبي و سياسي بسيار برجسته داشتند و نيازي به حضورشان در مجلس نبود. 
 
● با وجود مخالفت هاي مصدق چگونه وي به عنوان يكي از عوامل اصلي ملي كردن صنعت نفت شناخته مي شود؟ 
به دليل همان تحريف هايي كه گفتم. اما اسنادي كه پس از ملي شدن نفت از خانه ي "ريچار سِدان" رييس اداره ي اطلاعات شركت نفت انگليس به دست آمد و در كتابي با عنوان "اسناد خانه ي سِدان" گردآوري و چاپ شد. در سندي كه در اين كتاب چاپ شده است و تاريخ آن 11 تير 1329 مي باشد، اداره اطلاعات شرکت نفت انگليس در تهران به گونه ي محرمانه بيوگرافي اعضاي كميسيون نفت و رييس آن يعني "مصدق" را تدوين کرده است. در اين سند مهم گفته شده كه مصدق بي نهايت مشتاق تصويب لايحه الحاقي است. ديگر بخش هاي اين سند نيز خواندني است. نكته ي ديگر اينكه در جلسه اي كه در آذر 1329 در خانه ي يكي از نمايندگان با حضور آيت الله كاشاني برگزار شد، مصدق هنوز با ملي كردن صنعت نفت موافق نبوده است؛ بيان اين سوابق براي اين است که بدانيد نقش اين شخصيت ها در ملي كردن نفت چه اندازه بوده است. 
ولي سرانجام در پي مبارزات آيت الله كاشاني و نمايندگان اقليت مجلس شانزدهم، در 24 اسفند 1329 ملي شدن صنعت نفت ايران به تصويب مجلس شوراي عالي رسيد و پيام تبريكي از سوي آيت الله كاشاني به ملت ايران صادر شد. 
● انتخابات مجلس شوراي اسلامي به تازگي برگزار شد. اگر آيت الله کاشاني امروز زنده بودند و وارد مجلس مي شدند اولويت اولشان چه بود؟ 
اصلاح قانون انتخابات مجلس که 56 سال پيش به دنبال آن بودند ولي هنوز اصلاح نشده و انتخابات اخير با همان قانون محمدعلي شاه قاجار يعني قانوني که نزديک به 100 سال از عمر آن مي گذرد برگزار گرديد. 
اين قانون انتخابات بايد از سال هاي پيش به گونه ي بنيادي دگرگون مي شد تا فرصت برگزاري انتخابات آزاد و منصفانه در کشور فراهم مي گرديد و با راه يافتن نمايندگان حقيقي و شجاع به مجلس راه حلي براي بحران هاي موجود در کشور بوجود آيد.
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در همه مراحلي كه ملي شدن صنعت نفت طي كرده است، آيت الله كاشاني نقش محوري و رهبري داشته است. وي با فشارهاي سياسي اي كه با پشتوانه قوي مردمي خود داشت، موجب مي شد تا اولا سايرطرفداران ملي شدن صنعت نفت از مصدق و يارانش گرفته، تا مردم عادي از ادامه راه بازنمانند و استقامت ورزند و هم مخالفان ملي شدن صنعت نفت، چه رجال سياسي داخلي و چه سفارت هاي بيگانه عنان نهضت را به دست خود بپيچانند و جهت دهند. 
نوشتار حاضر نگاهي دارد به چگونگي عملکرد روحانيت به جلوداري آيت الله کاشاني در نهضت ملي شدن صنعت نفت.
فهرست مطالب کتاب به شرح زير است:
 
1. اقدامات آيت الله كاشاني براي ملي شدن صنعت نفت 
 
2. اقدامات ساير علما براي ملي شدن صنعت نفت 
 
3. اقدامات آيت الله كاشاني پس از ملي شدن صنعت نفت 
1ـ3. دعوت به همكاري با هيات خلع يد و پرهيز از اختلاف و تفرقه 
2ـ3. تهديد به صدور فتواي جهاد و پيشنهاد تاسيس ارتش واحد اسلامي در برابرتهديد نظامي انگليس 
3ـ3. حمايت از دولت مصدق به هنگام ناآرامي ها 
4ـ3. مصاحبه و مذاكره با خبرگزاري هاي خارجي و ديپلمات هاي سياسي 
5ـ3. مصاحبه با خبرنگار فرانسوي روزنامه دونيته ليبره 
6ـ3. اعلاميه در حمايت از مصدق پس از استعفاي وي و روي كارآمدن قوام السلطنه 
7ـ3. اعلاميه آيت الله كاشاني در مورد انتشار اوراق قرضه ملي 
8ـ3. نامه به هامر شولد، دبيركل سازمان ملل 
9ـ3. اعلاميه عليه كنسرسيوم (قرارداد پيچ - اميني)
 
4. آسيب شناسي نهضت ملي شدن صنعت نفت 
 
5. نهضت ملي شدن صنعت نفت در ترازوي تحليل


تلخ و شيرين نهضت ملي
در اسفند 1329 با ترور رزم آرا توسط فداييان اسلام بزرگترين مانع بر سر راه ملي کردن صنعت نفت از ميان برداشته شد و در واپسين روز آن ماه ، در آستانه نوروز ملت ايران به آرزوي ديرين خويش رسيد و موفق شد شريان حياتي اقتصاد ايران يعني صنعت نفت را ملي کند.
اما با پافشاري و سماجت دولت انگليس که نمي توانست از اين لقمه چرب و شيرين دل بکند، کار به طرح دعوا در ديوان لاهه و شوراي امنيت کشيد و دکتر مصدق در ارديبهشت 1330به نخست وزيري رسيد تا اين بار را سالم به سر منزل مقصود برساند.
در اين ميان دکتر کريم سنجابي از ياران نزديک دکتر مصدق و وزير فرهنگ او بود که در جريان نهضت ، در کوران وقايع قرار داشت و در دادگاه لاهه و شوراي امنيت عضو هيات نمايندگي ايران بود.
او در آبان 1362يادمانده هاي خود را با طرح تاريخ شفاهي هاروارد در امريکا در ميان گذاشت که بعدها به چاپ رسيد.
اين خاطرات مقاطع مختلف تاريخ معاصر از عصر رضاخان تا انقلاب اسلامي را دربرمي گيرد. مقاله حاضر به بررسي مقطع ملي شدن صنعت نفت تا کودتاي سياه 28مرداد مي پردازد و به ياري حق در آينده به بررسي ساير مقاطع نيز خواهيم پرداخت.
از زماني که زمزمه هاي ملي شدن صنعت نفت در کشور آغاز شده و تنش سياسي ميان ايران و انگليس به واسطه پررنگ شدن انگيزه ها و اقدامات استقلال طلبانه در ميان رجال و شخصيت هاي سياسي و مذهبي و همچنين مجلس و دولت ، رو به تزايد است ، امريکايي ها نقش پيچيده و حساسي را در امور سياسي ايران و همچنين در عرصه بين المللي براي خود طراحي مي کنند و به مرحله اجرا مي گذارند که نتيجه آن جز تثبيت جايگزيني امريکا به جاي انگليس در کشورمان نبود.
به عنوان نمونه ، دکتر سنجابي در مورد تغيير رفتار حسين مکي پس از بازگشت از امريکا نکته اي را بيان مي دارد که هرچند متاسفانه به اختصار و اشاره گفته شده و مصاحبه کننده نيز تلاش چنداني براي توضيح بيشتر اين نکته نکرده است ، اما به هر حال مي توان از همين مختصر نيز مسائل مهمي را فهميد: «مصدق در ابتدا به مکي علاقه زياد داشت.
حرف مکي در پيش او خيلي پيش [بيش] از حرفهاي ما تاثير مي کرد.
بنده مکرر شاهد بودم در مواردي هر چه مکي مي گفت همان عملي مي شد... از امريکا او را دعوت کردند که به آن کشور برود. او به امريکا رفت... وقتي که مکي برگشت به طور خصوصي با او صحبت کردم و گفتم که وضعيت اين طور است... به من گفت : خلاصه اش من نه با شما هستم و نه با آنها.
گفتم: اين که نمي شود، براي چه؟ به من گفت: والله به بچه هاي ما هم رحم نمي کنند و همه ما را از بين مي برند و وضع خيلي خطرناک است.» (ص 140)
البته در مورد دلايل بروز اختلافات ميان مصدق و برخي از يارانش و سپس تضاد شديد اين دو گروه با يکديگر، نمي توان و نبايد به تحليلي تک عاملي روي آورد، اما در هر صورت اظهارات هر يک از عناصر فعال در آن سالها مي تواند دريچه هايي را براي مطالعه و تحقيق بيشتر در مورد اتفاقات گوناگون به روي حاضران بگشايد.
موضوع ديگري که در خاطرات دکتر سنجابي حائز اهميت است ، اظهارنظرهاي ايشان در مورد شخصيت و عملکرد مرحوم دکتر مصدق است ؛ چرا که هم در سالهاي نهضت ملي شدن نفت و هم در دوران بعد از آن و نيز تا پايان عمر در زمره دوستان ، همکاران و هواداران دکتر مصدق محسوب مي شد و به اين مساله مي باليد.
 
جبهه ملي؛ نگاهي ديگر
کتاب «خاطرات سياسي دکتر کريم سنجابي» اگرچه حاوي مطالبي پيرامون وقايع و حوادث بيش از نيم قرن تاريخ کشورمان است ، اما با نگاهي دقيق تر بايد گفت در حقيقت هسته مرکزي اين خاطرات را چگونگي شکل گيري جبهه ملي و فعاليت ها و تحولات و سرنوشت آن تشکيل مي دهد.
همان گونه که مي دانيم ، جبهه ملي در مهرماه سال 1328به دنبال اعتراض جمعي از رجال سياسي به رهبري دکتر محمدمصدق ، به نحوه برگزاري انتخابات مجلس شانزدهم ، پا به عرصه وجود گذارد.
در اين زمينه هيچ گونه شک و شبهه و اختلاف نظري وجود ندارد، اما در مورد پايان فعاليت و عمر اين جبهه ، نظرات متفاوت و بيش از آن در مورد ماهيت عملکرد جبهه و اعضايش ديدگاه هاي گوناگون و بلکه متضادي به چشم مي خورد.
اگر اين نکته را در نظر داشته باشيم که دکتر سنجابي ، خود يکي از اعضاي اصلي هيات موسس جبهه ملي بوده است و در طول دوران بعدي نيز يکي از اعضاي مهم آن به شمار مي آمد و در نهايت نيز در حالي که به عنوان رهبر جبهه ملي 
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شناخته مي شد، چشم از جهان فرو بست ، مي توان از لابلاي خاطرات وي زاويه جديدي را براي نگرش به فعاليت هاي اين تشکل سياسي و همچنين وضعيت سياسي کشور در خلال سالهاي نهضت ملي شدن صنعت نفت تا هنگام پيروزي انقلاب اسلامي ، به دست آورد.
بديهي است که چنين شخصيتي به هنگام بيان خاطرات خويش ، بارها و به دلايل مختلف ، عملکردها و سياست هاي اتخاذ شده توسط دکتر مصدق را مورد تاييد قرار دهد کما اين که چنين رويه اي را بوضوح مي توان ملاحظه کرد، اما آن چه در اين ميان مي تواند به نحو بهتري مبين شرايط موجود در آن سالهاي توفاني باشد، نقد و انتقادهاي دوستان و همراهان دکتر مصدق از ايشان است و طبعا ديدگاه هاي دکتر سنجابي در اين زمينه مي تواند جايگاه خاصي داشته باشد.
اقدام دکتر مصدق به تعطيل کردن مجلس هفدهم از طريق برگزاري رفراندم ، از جمله مسائلي است که نه تنها مورد اعتراض شديد جناح مقابل وي قرار داشت ، بلکه توسط نزديکترين دوستان ايشان نيز با اين اقدام مخالفت به عمل آمد.
در واقع آن چه به عنوان عامل نهايي موجب گشت تا دکتر مصدق دست به چنين اقدامي بزند، انتخاب حسين مکي - در زماني که يکي از سرسخت ترين مخالفان وي به شمار مي آمد- به عنوان عضو ناظر مجلس در بانک ملي بود؛ چرا که دکتر مصدق خوف آن را داشت تا مکي با اطلاع يافتن از چاپ بيش از سيصد ميليون تومان اسکناس بدون پشتوانه طي دوران نخست وزيري ايشان ، اين مساله را به يک عامل ايجاد جار و جنجال سياسي تبديل کند، اما با وجود آن که چنين احتمالي وجود داشت ، دکتر سنجابي بشدت با تصميم دکتر مصدق مبني بر انحلال مجلس مخالفت مي ورزد و آن را زمينه اي مناسب براي انجام يک کودتا به حساب مي آورد: «اگر شما مجلس را ببنديد در غياب آن ممکن است با 2 وضع مواجه بشويد.
اين که فرمان عزل شما از طرف شاه صادر بشود ديگر اين که با يک کودتا مواجه بشويد. آن وقت چه مي کنيد؟
گفت: شاه فرمان عزل را نمي تواند بدهد و بر فرض هم بدهد ما به او گوش نمي دهيم. اما امکان کودتا، قدرت حکومت در دست ما است و خودمان از آن جلوگيري مي کنيم.» (ص 151)
پاسخ دکتر مصدق به مخالفان خود نيز که به انحلال مجلس معترض بودند، اگرچه با تغييراتي در لحن و کلمات ، اما از همين محتوا برخوردار بود.
ولي آيا دکتر مصدق در قبال وضعيت بسيار دشوار و حساسي که پيش رو داشت ، از امکانات مناسب و بالاتر از آن ، از تدابير و برنامه هاي متناسب با چنين موقعيتي برخوردار بود؟ حزب توده و نحوه رفتار دکتر مصدق با آن ، موضوع مهمي است که مي تواند به روشن شدن پاسخ سوال فوق کمک کند.
همان گونه که مي دانيم در شرايط آن روز، اين حزب توانسته بود هواداران زيادي براي خود گردآورد و به مناسبت هاي مختلف دست به تظاهرات و بلکه قدرت نمايي بزند.
به عنوان نمونه اين حزب در سال 1332به مناسبت سالگرد 30تير اقدام به برگزاري تظاهراتي کرد که به گفته دکتر سنجابي از تظاهرات مشترک 3حزب ايران ، نيروي سوم و پان ايرانيست از احزاب اصلي تشکيل دهنده جبهه ملي به مراتب چشمگيرتر بود (ص153)اگرچه با گذشت زمان و بويژه پس از بيان خاطرات رهبران حزب توده مشخص شد که در آن زمان بدست گيري قدرت سياسي و حکومتي در دستور کار اين حزب قرار نداشته و اساسا به واسطه مشکلات عديده اي که با آن مواجه بوده اند، قادر به انجام چنين کاري نبوده اند، اما به هر حال طبيعي است که در آن هنگام ، جنبه هاي بيروني و ظاهري اقدامات حزب توده و طرفداران آن ، نگراني هايي جدي براي شخصيت هاي مذهبي ، نيروهاي ملي و همچنين دربار و وابستگان به انگليس و امريکا فراهم آورد و به نوعي اشتراک نظر در ميان آنان بينجامد بويژه آن که در اين برهه ماموران و کارپردازان استعمار پير بريتانيا نيز در ايجاد فضاهاي ذهني خاص از طريق تحريک و تحرکات حساب شده سنگ تمام گذاشتند.
در چنين شرايطي ، دکتر سنجابي اگرچه در جايي از خاطرات خود، دليل عدم برخورد جدي دکتر مصدق با اين حزب را چنين عنوان مي دارد که «به علت دمکرات بودنش او نمي توانست آزادي احزاب را زايل کند.» (ص 215)
اما در بخش ديگري از اين خاطرات ، اعتقاد ايشان به اين که دکتر مصدق با انگيزه هاي خاصي در حال مماشات با حزب توده بوده است ، کاملا نمايان مي شود: جمعا هفت هشت نفر را با خودم نزد دکتر مصدق بردم. خليل ملکي آنجا تند صحبت کرد.
گفت : آقا! مردمي که از شما دفاع مي کنند. کم هستند يا زياد هستند همين ها هستند. چه دليلي دارد که شما قدرت توده را اين همه به رخ ملت مي کشيد و اين مردم را متوحش مي کنيد.
حرف او خيلي رک و تند بود. مصدق گفت: چه کارشان بکنم؟ خوب آنها هم تظاهر مي کنند. ملکي گفت : جاي آنها توي خيابان ها نيست. جاي آنها بايد در زندان باشد، مصدق گفت : مي فرماييد آنها را زنداني بکنند، کي بايد بکند، بايد قانون و دادگستري بکند... بنده خطاب به ايشان عرض کردم جناب دکتر به قول معروف ماهي را که نمي خواهند بگيرند از دمش مي گيرند. مبارزه با توده به وسيله دادگستري صورت نمي گيرد...». (ص 154)
در واقع دکتر مصدق نه تنها اقدامي در جهت برخورد با تخلفات هواداران حزب توده صورت نمي دهد بلکه نسبت به شناسايي و از ميدان بيرون کردن «توده نفتي ها» نيز که ساخته و پرداخته انگليس بوده و نقشي بسيار مخرب را در اين دوران ايفا کردند، بي تحرک باقي مي ماند.
موضوع ديگري که در وقايع مربوط به کودتاي 28مرداد همواره مطرح بوده ، نحوه گزينش و چينش نيروهاي دولتي و انتظامي توسط دکتر مصدق است. هنگامي که ايشان براي اولين بار کابينه خود را تشکيل مي دهد، حضور برخي افراد و ازجمله فضل الله زاهدي به عنوان وزير کشور يا 
کلید سازی شبانه روزی مهرداد

09131055395

ساخت کلید و ریموت کد دار انواع خودرو ایرانی و خارجی اصفهان

باز کردن انواع قفل خودرو و منزل

باز کردن درب انواع گاو صندوق

ساخت کلید کد دار و رمز دار و ایموبلایزر انواع خودروی و ماشین ایرانی و خارجی
http://www.kelid1.ir/

09131055395

جواد بوشهري به عنوان وزير راه ، تعجب بسياري از شخصيت هاي سياسي و مذهبي را برمي انگيزد و اعتراضاتي را به دنبال دارد.
اين نحوه يارگيري دکتر مصدق به گونه اي بوده است که دکتر سنجابي نيز نمي تواند آن را مورد تاييد قرار دهد: «در کابينه اول مصدق خود او آشکارا به ما مي گفت : آقا! ما بايد از اينها براي پيشرفت کارمان استفاده کنيم. يک عده اي از افراد را که جزو مبارزين و مجاهدين آزاديخواهي و وطن دوستي نبودند حتي شهرت خوبي هم نداشتند، يا مشکوک و يا متهم بودند به اين که ممکن است ارتباطي با خارجي ها داشته باشند وارد کابينه کرد و برعکس در کابينه هاي بعدش مصدق کوشش داشت از جوانان بيشتر استفاده کند.» (ص 186)
اگرچه تيمسار زاهدي در کابينه دوم دکتر مصدق جايي نداشت ، اما نحوه برخورد دکتر مصدق با وي تا آخر همچنان سوال برانگيز است و بويژه با روايت دکتر سنجابي از نحوه خارج شدن زاهدي از تحصن در مجلس ، اين ابهام به نقطه اوج خود مي رسد.
اين اقدامات در شرايطي صورت مي گرفت که خطر کودتا چندان از نظر مصدق و يارانش دور نبود و دستگيري زاهدي نيز يکي از اقداماتي بود که در دستور کار مصدق قرار داشت.
بنابراين سوال و نقطه ابهام اين است که چرا علي رغم اين که زمان خروج زاهدي از مجلس مشخص بود، در اين کار بسيار مهم تعلل به عمل آمد و اين فرصت در اختيار زاهدي قرار داده شد تا خود را در يکي از باغهاي اطراف تهران مخفي سازد و در حقيقت مرحله نهايي انجام کودتا از همان مقطع شکل بگيرد؟ 
در کنار اين مساله ، نحوه برخورد دکتر مصدق با تيمسار دفتري پسرعموي خويش - را نيز نبايد از نظر دور داشت. سرتيپ دفتري در حالي که رياست گارد گمرک را عهده دار بود، در نخستين مرحله از کودتا به همکاري با کودتاچيان پرداخت و پس از آن که اين مرحله با شکست مواجه شد، سرتيپ رياحي مشارکت وي در اين اقدام را به اطلاع دکتر مصدق رساند و خواستار دستگيري او در زمره کودتاچيان شد، اما دکتر مصدق نه تنها به اين توصيه عمل نکرد، بلکه دقيقا_ حرکت معکوسي انجام داد.
روايت دکتر سنجابي از اين ماجرا، بسيار گوياست :... مي دانيم دفتري پسرعموي مصدق بود. مصدق گفت: چکار کرده است؟ گفت : در اين کار آلوده است... فردا صبح که من نزد مصدق رفتم توي پله ها به همين تيمسار دفتري برخوردم. ديدم گريه مي کند... من رفتم به مصدق گفتم که تيمسار دفتري در راهرو ايستاده و گريه مي کند، به نظرم 27 مرداد بود.
گفت : بگو بيايد تو. با او وارد اتاق شديم مصدق بلافاصله به او گفت: چه خبر است عموجان؟ برو شهرباني را تحويل بگير. به رياحي هم تلفن کرد و گفت: آقاي رياحي شهرباني تحويل سرتيپ دفتري است. (ص 159)
ملي شدن صنعت نفت ايران و دسيسه هاي انگلستان در خوزستان
همزمان با تصويب طرح ملي شدن صنعت نفت ايران از سوي مجلسين شوراي ملي و سنا، شركت نفت ايران و انگليس از پرداخت سي درصد فوق‏العاده دستمزد كارگران نفت بندر معشور، آغاجاري، لالي و نفت سفيد امتناع ورزيد و اين امر موجب اعتصاب كارگران و اعلام حكومت نظامي در خوزستان شد.(1) با اعزام نيروهاي نظامي از اهواز، خرم‏آباد و اصفهان به مناطق مزبور شورش اعتصابيون كمي فروكش كرد ليكن شركت نفت هنوز حاضر به پذيرش خواستهاي اعتصابيون نبود. در 8 فروردين 1330 دولت انگلستان اعلام كرد كه براي حفظ امنيت صنايع بريتانيا در مناطق اعتصاب‏زده، كشتي‏هاي فلامينگو و ايلوگوس را به آبادان فرستاده است. اين دو كشتي جنگي، قسمتي از نيروي دريايي انگلستان در خليج فارس را تشكيل مي‏دادند و پايگاه آنها در بحرين بود. در همين ايام شپرد سفير انگلستان در تهران رسماً از حسين علاء نخست ‏وزير وقت سؤال كرد كه براي حمايت از افراد انگليسي در مناطق نفت‏ خيز خوزستان چه اقداماتي انجام داده است. در تاريخ 9 فروردين 1330 نيروهاي نظامي در آبادان مردم را به آتش بستند و سه نفر را به قتل رساندند. روز بعد نزديك به هزار نفر از كارگران لوله نفت به اعتصاب‏ كنندگان پيوستند. يك هفته بعد وضع آرام گرفت و تا روز 18 فروردين نزديك به يك سوم اعتصاب ‏كنندگان به سر كار خود بازگشتند. ليكن در 23 فروردين كارگران بندر معشور و آبادان دست به شورش زدند و اين امر منجر به كشته و زخمي شدن چند تن از كارگران شركت نفت شد.(2)
 
در پي آن، سومين كشتي جنگي انگلستان “ورن“ وارد خليج فارس شد و ناو جنگي “يويالوس“ هم براي پيوستن به گامبيا از مديترانه حركت كرد. سفير انگلستان بار ديگر با علاء ملاقات كرد و او را در جريان اقدامات دولت متبوعش قرار داد.(3)
در تاريخ 27 فروردين 1330، آيت‏ الله سيدابوالقاسم كاشاني بيانيه ‏اي منتشر ساخت و از كارگران شركت خواست تا به شورش خود خاتمه دهند او همچنين به كارگران اطمينان داد كه انگليسي‏ها به زودي ايران را ترك خواهند گفت و دولت ايران خسارتهاي وارده به آنها را جبران خواهد كرد. (4)
به علاوه، دكتر مصدق نيز در جلسه 27 فروردين مجلس شوراي ملي در مخالفت با اعلام حكومت نظامي در خوزستان اظهار داشت دليل اينكه نمايندگان جبهه ملي از دادن راي به پيشنهاد دولت مبني بر اعلام حكومت نظامي، خودداري كردند جز اين نبود كه دولت بدون تحقيق و بدون رسيدگي به اين موضوع كه آيا اين اعتصاب بجاست يا بيجاست آن را اعلام كرد. مصدق سپس بيانيه جبهه ملي را خطاب به كارگران و نصيحت دادن به آنها مبني بر اينكه دست از اعتصاب كشيده بر سر كار خود برگردند، ايراد كرد. (5) به هر ترتيب با دستگيري تعدادي از سران اعتصاب و سركوبي شورش كارگران امنيت نسبي برقرار شد و تا روز 12 ارديبهشت 1330 آبادان تنها جايي بود كه هنوز اعتصاب در آن ادامه داشت اما به تدريج تعدادي از كارگران به سر كار خود بازگشتند. در اين تاريخ سپهبد شاه ‏بختي (فرمانده نظامي اعزامي از تهران) در تلگرامي كه از استان ششم (خوزستان) به علاء مخابره كرد اظهار داشت: “اعتصاب هنوز در آبادان ادامه دارد ولي در نتيجه اقدامات معموله 37500 نفر مشغول كار شده‏اند براي دستگيري محركين مرتباً اقدام و امروز چهار نفر از مسببين اصلي اعتصاب به نام كرواليان. زواري، آقاداشي و كيهان ‏پناه بازداشت [شده ‏اند].“ (6)
اعتصاب كارگران شركت نفت اگرچه با تلاش بسيار دولت ايران پايان پذيرفت اما دولت انگلستان همچنان در پي دسيسه و تحريك كارمندان ايراني شركت نفت بود به طوري كه در تاريخ 18 ارديبهشت 1330 سپهبد شاه ‏بختي (فرمانده نظامي اعزامي از تهران) در تلگراف خود از استان ششم (خوزستان) به دكتر مصدق نخست ‏وزير وقت اعلام داشت:
طبق اطلاع واصله كارمندان عالي‏رتبه ايراني شركت نفت به تصور اينكه در موقع اجراي قانون ملي شدن صنعت نفت ممكن است بيكار شوند اظهار نگراني نموده‏ اند گفته مي‏شود كه اين شايعات از ناحيه كارمندان خارجي شركت نفت مي‏باشد. (7)
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